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فروغ فکــری | »به مــا ‌گفتند هنــدی. ما 
خندیدیم و گفتم بندری هستیم نه هندی.« سارا 
از خاطره ســال‌های دورش می‌گوید. از روزی که 
دوســتانش از اصفهان به هرمــزگان آمدند و در 
میهمانی بندری‌ها بعد از دیدن لباس‌های‌شــان 
به آنها گفتند هندی و وقت برگشــتن به اصفهان 
هم هرکدام لباس‌های خوشــرنگ و لعاب بندری 
را خریدند و با خودشان بردند. حالا سارا می‌گوید 
فکرش را بکنید از این به بعد هرکس به اداره‌ای در 
هرمزگان می‌آید زنانی را ببیند با لباس‌هایی رنگی 
و چادرهای بندری. او اســتاد دانشگاه بندرعباس 
اســت و از وقتی خبر صــدور مجوز اســتفاده از 
لباس‌های بندری در اداره‌هــای هرمزگان صادر 
شــده حس دوگانه‌ای دارد و نمی‌داند استفاده از 
لباس‌های محلی هرمــزگان در ادارات چه اثری 

خواهد داشت.
هنوز این اتفــاق در ادارات این اســتان عملی 
نشــده، امــا از این بــه بعــد زنــان می‌توانند با 
پیراهن‌هــای کمرچین و شــلوارهای دمپاتنگ 
زری‌بافی شده ســرکار حاضر شوند و سارا معتقد 
اســت اگر زنان بخواهند از این لباس‌ اســتفاده 
کنند بایــد تغییراتــی در بخشــنامه‌های فعلی 
ادارات درباره پوشــش داده شــود تا آنها بتوانند 
بدون هیچ تغییری این لباس‌هــا را در محل کار 
بپوشــند»زنان اغلب از این لباس در میهمانی‌ها 
استفاده می‌کنند. این لباس سرشار از رنگ است 
و اگر قرار اســت به ترکیب لباس، جنس پارچه‌ها 
و رنگ‌شان دست زده نشــود، می‌توان از آنها در 
اداره‌ها استفاده کرد. در غیراین صورت بهتر است 
برای میهمانی‌ها از آن اســتفاده شــود تا به مرور 
زمان ترکیبش تغییر نکند و حرمتش حفظ شود و 
این درحالی است که استفاده از چادر بندری هم 
به خاطر شــیوه خاصی که پوشیده می‌شود برای 

بسیاری سخت است«
ســارا نخســتین‌بار وقتی 12ســاله بود لباس 
بندری پوشــید. چادر بنــدری کِــرم و پیراهن 
قرمزش را هنوز به خاطــر دارد و بعدها هم هیچ 
میهمانی‌ای بدون لباس بندری برگزار نشــد»به 
دانشــجویانم می‌گویم تا می‌توانید از لباس‌های 
محلی اســتفاده کنید و زبان محلــی را فراموش 
نکنید. این تنهــا راه مقابله با فراموشــی و از یاد 

بردن است.«
هرچند دیگر بســیاری از اهالــی هرمزگان در 
کوچه و خیابان لباس محلی نمی‌پوشــند اما در 
محله‌های قدیمی مانند ســورو و پشــت شــهر، 
همچنان لباس‌های بندری رونــق دارد و زنان با 
رنگ‌های شــاد در کوچه و خیابان‌ها می‌گردند. 
در محله‌های قدیمی با ســاکنینی ساحل‌نشین 
»بندری‌های اصیل آن‌جا زندگی می‌کنند. آن‌جا 

پر از رنگ و روشنی است.«
لباس‌ها از کمد بیرون می‌آیند

باید لباس‌های‌شــان را از کمد بیرون بیاورند. 
دیگــر قــرار نیســت پیراهن‌هــای کمرچین و 
شلوارهای زری‌دوزی‌ شده و شال‌های رنگی فقط 
در میهمانی‌ها استفاده شود. قرار است زنان بندر 
هر روز در اداره‌ها لباس‌های رنگی و روشن‌شــان 
را بپوشند. علیرضا درویش‌نژاد، مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اســامی هرمزگان گفته وزیر فرهنگ و 

ارشاد و اســتاندار هرمزگان موافق استفاده زنان 
کارمند و فرهنگیان اســتان از لباس محلی‌‌اند و 
آنها هر زمان که خواســتند می‌توانند لباس‌های 
محل��ی بپوش��ند و س��رکار بروند. ســیدعباس 
صالحــی هــم در جدیدتریــن اظهاراتش اعلام 
کرده که زنان اســتان‌های هرمزگان، کردستان، 
کرمانشــاه، آذربایجان‌ غربی و شرقی، مازندران، 
سیستان‌وبلوچستان و سایر نقاط ایران می‌توانند 
با لباس‌های محلــی خود در مــدارس، ادارات و 

دانشــگاه‌ها حاضر شــوند. هرچند سال‌ها پیش 
از این اظهارات، حمیرا ریگــی فرماندار قصرقند، 
نخســتین زنی بود که از لباس‌های محلی بلوچی 
در محیط کار دولتی اســتفاده کرد و آستین‌های 
سوزن‌دوزی شده‌اش نظر بســیاری را جلب کرد. 
او در ســال‌های اول شــروع به کار و حتی زمانی 
که بخشــدار چابهار بود هم لباس محلی بلوچی 

می‌پوشید. 
به جز این بخشــنامه‌ که نخستین‌بار خبرش از 

هرمزگانی‌ها شــنیده شــد، مهدی نوید دبیرکل 
شــورای‌عالی آموزش‌وپرورش ‌ســال گذشــته 
گفته بود که مصوبه‌ای برای الزام پوشــیدن یک 
نوع لباس در مدارس وجود نــدارد و تنها مصوبه‌ 
برخی ضوابط اســت که آن را برای دانش‌آموزان 
دختر و پســر تعیین کرده‌اند و اختیار پوشــیدن 
لباس محلی به شورای آموزش‌وپرورش استان‌ها 
واگذار شده»به همین دلیل بسیاری از همکاران ما 
در شــهرهای مختلف دانش‌آموزان را به پوشیدن 

لباس‌های متنوع و بومی تشویق می‌کنند.«
این لباس جزیی از وجود ماست

رویا خبر را که شــنید خوشحال شــد و به فکر 
لباس‌های بندری‌اش افتاد که همه این ‌ســال‌ها 
در کمد خاک می‌خورند و فقط برای میهمانی‌ها 
از آنها اســتفاده می‌کند»هرچند حالا که فکرش 
را می‌کنم پوشــیدن این لباس هر روز ســر کار و 
با وجود آب و هوای بندر کمی ســخت است، اما 
شنیدن این خبر برایم خوشــحال‌کننده بود.« او 
کارمند شرکتی خصوصی زیرمجموعه کشتیرانی 
است و می‌گوید هنوز کسی در اداره آنها به لباس 
محلی تن نداده و حتی در کوچــه و خیابان‌های 
شهر هم کســانی را که لباس محلی بپوشند کم 
می‌بیند. »بیشــتر زنان از چادر بندری اســتفاده 
می‌کنند. پیراهنی ســاده زیر چادر می‌پوشند و 

بعد چادر بر سر می‌گذارند« 
رویا همــه بخش‌های لباس بندری را دوســت 
دارد. پیراهن و شلوار و برقع‌اش را. اما از همه آنها 
بیشتر کلاه‌های خاصی را دوست دارد که زنان زیر 
روسری‌های‌شان بر سر می‌گذارند. ک‌لاه‌هایی که 
استفاده از آنها خیلی کم شــده و رو به فراموشی 

است. 
»اصالتا شیرازی‌ام اما بیشتر از ده‌سال است که 
در بندر زندگی‌ می‌کنم. هرکســی می‌پرسد اهل 
کجایی می‌گویم بندری‌ام. این‌جا بزرگ شده‌ام و 
زندگی این‌جا را دوست دارم.« رویا در سال‌هایی 
که در شیراز زندگی می‌کرد هم لباس‌های بندری 
را دیده بود و دوست‌شــان داشــت و نخستین‌بار 
برای اجرای موسیقی در همایشی در بندرعباس 
لباس هرمزگانی پوشید»سال‌هاست موسیقی کار 
می‌کنم و نخســتین‌بار روی صحنه لباس بندری 
پوشــیدم. حس می‌کــردم این لبــاس جزیی از 
وجودم است. روی صحنه سرشار از خوشی بودم.« 
او می‌گوید برای کســانی که تجربه پوشیدن این 
لباس را نداشته‌اند، اســتفاده از آن سخت است. 
لباس گرانی اســت که روش پوشــیدن خاصی 
هم دارد و همین موارد ممکن اســت استفاده از 
آن را در ادارات دچار مشــکل کند»با وجود همه 
این مشکلات امیدوارم این اتفاق بیفتد و زنان در 

اداره‌ها از لباس محلی استفاده کنند.«
مریم نظرش متفاوت اســت. او کارمند دانشگاه 
آزاد بندرعباس اســت و می‌گویــد هرچند لباس 
آنها لباس قشــنگی اســت اما برای اســتفاده در 
اداره مناسب نیســت. او می‌گوید لباس‌های‌شان 
مجلسی است. با طرح‌ها و رنگ‌های شاد و سنگین 
که دســت و پا را برای کارها می‌گیرد و نمی‌توان 
با آنها راحــت بود»هرچند ایده جالبی اســت اما 
امیدوارم اجباری نشود چون من با لباس‌های فرم 

فعلی احساس راحتی بیشتری دارم.«

زنان هرمزگانی از صدور مجوز پوشیدن لباس محلی در اداره‌ها می‌گویند

زمان بیداری لباس‌های فراموش‌شده
   بسیاری از اهالی هرمزگان در کوچه و خیابان لباس محلی نمی‌پوشند اما در محله‌های قدیمی مانند سورو و پشت شهر، همچنان لباس‌های بندری رونق دارد

شادی خوشکار | »یک بلوچ اگر لباســی غیر از لباس محلی بپوشد، با 
نگاه سنگینی مواجه می‌شود.« محمد بلوچ‌زهی، بخشدار مرکزی نیک‌شهر 
خودش همیشــه با لباس محلی به اداره می‌رود. می‌گوید نخستین چیزی 
که در بلوچستان توجه مســافران را به خود جلب می‌کند، مردمی است که 
در سطح شــهر لباس‌های بلوچی می‌پوشند. به‌خصوص لباس‌های زنان که 
پر از رنگ‌ها و نقش و نگارهایی اســت که در طول زمان برای نسل امروز به 
ارث رسیده است. لباس‌هایی که چشم گردشگران خارجی را به خود جلب 
می‌کند و با آنهــا عکس می‌گیرند. بلوچ‌زهی می‌گوید ایــن لباس را باید به 
دنیا شناس��اند. او می‌گوید: »مردم بلوچســتان پایبندی خاصی به پوشش 
خود دارند. یکی از دلایلی که از در حال حاضر پوشش‌شــان دســتخوش 
تغییر نشــده و هنوز کاربرد دارد، همین است. در بلوچســتان زن‌ها هم با 
لباس بلوچی ســر کار میروند. موافقت با پوشــش محلی در ادارات برای ما 

تازگی ندارد.« 

  معمولا لباس‌های اقوام گران هستند. لباسی که مردان و زنان 
در ادارات می‌پوشــند، هم قیمت‌های بالا دارند؛ این لباس‌ها چه 

ویژگی‌هایی دارند؟
لباس بلوچی یکــی از فاخرترین لباس‌های اقوام ایرانی اســت که هنوز 
کاربرد دارد و همین‌طور گران‌قیمت‌ترین لباس اســت. رســانه‌ها قبلا هم 
به خاطر این لباس‌ها گفته‌انــد: زنان‌میلیاردپوش بلوچ. این قیمت به دلیل 
نقش‌ها و رنگ‌هایی است که در بلوچی کاربرد دارد که بسیار ظریف است و 
اصالت دارد. روح زنان در همین طرح‌ها و نقش‌ها مشخص است. گاهی هم 
ممکن است خانمی در محیط کاری با مانتو، شــلوار برود اما همان مانتو را 

با سوزن‌دوزی و روح‌دادن به آن بومی می‌کند و از مردگی بیرون می‌آورد.
  لباس‌های بلوچی چه قیمت‌هایی دارند؛ خریداری می‌شوند یا 

مردم خودشان می‌دوزند؟
قیمت لباس زنان بلوچی از 350 تا 400 هزار تومان شــروع می‌شــود تا 
بالای ‌2 میلیون تومان. لباس مردان از 100 تا 230 هزار تومان است. زنان 
بلوچ خودشان بیشتر لباس‌هایشان را سوزن‌دوزی می‌کنند. زمانی که بیکار 
هستند، مشغول‌ ســوزن‌دوزی‌اند. آنها لحظه‌ای که از کار منزل فراغت پیدا 
می‌کنند، به ســوزن‌دوزی لباسشــان می‌پردازند. دختران از 7 سالگی این 
هنر را می‌آموزند. ســوزن‌دوزی در بلوچســتان یک فرهنگ است. هویت 

لباس بلوچی سوزن‌دوزی است. 
  پوشیدن لباس محلی در یک اداره دولتی در ارتباط مسئولان 

با مردم تأثیری دارد؟
مردم در بیان مطالبه‌شــان راحت‌تر و روان‌تر هستند. ارباب رجوع بدون 
لکنت می‌تواند مطالبه‌اش را بیان کند؛ چون احساس می‌کند آن مسئول از 
خودش اســت و بهتر او را درک می‌کند و مطالبه‌اش برای او ملموس است. 
به خاطر همین اســت که زمانی که ما لباس بلوچی می‌پوشیم، بدون لکنت 

مردم مطالبه‌شان را بیان می‌کنند.
  وقتی برای جلسات مسئولان به شــهرها و استان‌های دیگر 
می‌روید هم لباس محلی بلوچی می‌پوشــید؟ آیا رفتار متفاوتی با 

شما دارند؟ 
بله؛ معمولا در اســتان‌های دیگر هم لباس محلی می‌پوشــیم. در مراکز 
و اماکن عمومی و جلســات در شهرســتان‌ها با لباس بلوچی می‌رویم. در 
بازدیدها از مراکز فرهنگی و هنری هم لباس بلوچی می‌پوشــیم؛ اما بازار را 
با لباس غیربلوچی می‌رویم؛ چون در مراکــز فرهنگی و هنری نگاه مثبتی 
به لباس بلوچی دارند. در جلسات هم خودم لباس بلوچی می‌پوشم؛ اما اگر 
در بازار شهرســتان‌ها برای خرید برویم، ممکن است سوء‌استفاده‌ای شود 
یا مورد تمســخر قرار بگیریم. می‌دانید که لباس مردان بلوچ مشابه لباس 
مردان پاکستان و افغانستان اســت و ما را با القاب مختلفی صدا می‌کنند. 

خیلی از مردم این لبــاس را به‌عنوان لباس یک قوم ایرانی نمی‌شناســند. 
بعضی‌ها هم نمی‌شناسند و می‌پرســند و با احترام برخورد می‌کنند. شاید 
یکی از دلایل این‌که کســانی خارج از منطقه خودشان لباس غیر بپوشند 

این است که مورد تمسخر و سوء‌استفاده قرار نگیرند.
  در جلسات رسمی دولتی که به استان‌های دیگر می‌روید، اقوام 

دیگری هم با لباس محلی حاضر می‌شوند؟
غیر از ما که پوشش بلوچی در این جلسات برایمان معمول است، کردها 
هم لباس محلی‌شــان را می‌پوشــند؛ در این دو قوم بارزتر اســت و من در 
جلساتی که در پایتخت یا استان‌های دیگر شــرکت کردم یا لباس بلوچی 
دیدم یا لباس کردی. لباس‌های اقوام دیگر شــاید در نمایشگاه‌ها پوشیده 
شــود ولی در روزمره و به‌طور معمول در شــهرهای دیگر نمی‌پوشند؛ مثلا 
ترکمن‌ها وقتی ما را در جلسات می‌بینند، می‌گویند لباس ما از بین رفته و 
چقدر خوب که شما به لباســتان پایبند هستید. ما اگر در جلسات خارج از 
استان لباس غیربلوچی بپوشــیم و تصویرمان در رسانه‌های مجازی پخش 
شود در شــهر خودمان مورد هجمه قرار می‌گیریم. البته من موافق تعصب 

رادیکال نیستم اما ترجیحم لباس بلوچی است. 
  نظرتان درباره این صحبت که در هرمزگان شــده که زن‌ها در 
ادارات لباس محلی بپوشند، چیســت؟ به نظرتان پوشیدن این 

لباس و کارکردن سخت نیست؟
اتفاقا لباس محلی به زن آزادی عمل می‌دهد و می‌تواند خودش باشد. این 
لباس برخاســته از فرهنگ و موقعیت جغرافیایی است و براساس اقتضائات 
تاریخی و فرهنگی و اجتماعی طراحی و دوخته شده است. آنها با این لباس 
می‌توانند راحت‌تر با مردم ارتباط بگیرند. در کنار اینها در همان محیط کار 
باعث شــادابی و طراوت می‌شــود. لباس‌های محلی مملو از رنگ و طرح و 

زیبایی هستند اما لباس اداری فاقد روح است و افسردگی می‌آورد. 
  چقدر لباس بلوچی معرفی شده است؟ 

 دهه‌های 40- 30 اوج صادرات سوزن‌دوزی بلوچستان و لباس بلوچی به 
اروپا بود و بازار صنعت مد و لباس بلوچی بســیار خریدار داشته متاسفانه در 
حال حاضر کم‌کاری و بسیار محدود شده است. هر چند هنوز از کشورهای 
حاشــیه خلیج فارس و همسایه ســفارش می‌دهند اما مهجور است. لباس 
بلوچی در داخل ایران کمتر شــناخته شده اســت و در خارج بیشتر کاربرد 
دارد و استفاده می‌شود. در نروژ و سوئد هم استفاده می‌شود، یکی از دلایلش 
تجمع بلوچ‌ها در آنجاست که باعث شده لباس بلوچی به آن کشورها و مردم 
معرفی شــود. حتی طرح‌ها و برندهای مختلف جای خود را پیدا کرده است؛ 

به واسطه تعاملاتی که ایجادشده اخیرا در لندن هم سفارش داده می‌شود.

محمدبلوچ‌زهی از طراوت محیط اداری با لباس‌های محلی می‌گوید

در اسـتان هرمزگان، بافـت جمعيتـي تنـوع لباس‌های اداری، لباس‌هایی مرده‌اند
فراوانـــي دارد و بخـش‌هـاي شـــرقي اسـتان 
تحـ��ت تـ��أثير بلوچ‌‌هاس��ت. ازاين‌رو، پوشش 
زنان بسيار شبيه پوشـــش بلـوچ‌هاســـت و در 
مركـز و غـرب اسـ��تان، بيشتر از فرهنگ بومي 
خود تأثير يافته است. زنان لباسي با پارچه‌هاي 
رنگي قرمـز، سـ��بز، زرد و آبي و اكثراً زري‌بافي 
شده مي‌پوشــند كه به آن پوشاك بندري گفته 
مـي‌شـود و در بنـدرعباس و جزاير قشم و يكش 
مرســوم  اســت و به دليل هواي گرم و مرطوب، 
بسيار ســ�بك و نــــزك و گشـ��اد اسـت. در 
هرمزگـان از چادرهـاي نخـي كـه رنـگ سـياه 
آن فقـ��ط در مراسـ��م تشييع جنازه پوشيده 
مي‌شــود، برای پوشش سر اســتفاده مي‌شود. 
تن‌پوش اصلي هـم پيراهنـ��ي به نام »گون«، يا 
»دَراعه« است كه براي زنان مسن‌تر گشادتر است 
و »جومه« نام دارد. راضيه ياسيني در تحقیقی با 
نام »مطالعه فرهنگي و جامعه‌شناختي پوشاك 
ســنتي زنان كناره درياي جنوب ايران )بوشهر، 
هرمزگان و خوزســتان(« از انواع این پوشش نام 

می‌برد.
سرجامه‌ها

زنــان هرمزگان براي پوشــاندن ســر خود از 
پوشش‌هاي مختلفي همچون لچـــك، دسـتار، 
جلبيـ��ل، روســري، مقنعه و چادر اســتفاده 
ميك‌نند که ســرجامه‌ ســنتي آنها شامل چادر 
بندری است. »چادر بندري« رنگ‌ها و طرح‌هاي 
گوناگونی دارد. نوعروســـان از چـــادر گـــل 
ابريشـمي سـبز عـــروس و نوعروسـان استفاده 
ميك‌نند كه حاشــيه زيبايي دارد و پشت آن با 
»اشرمه« تزیين مي‌شود. از چادر ساده سبزرنگ 
با تزیينات خوس و گلابتــون و پولك بوته‌دوزي 

نيز استفاده ميك‌نند.
در پوشــاك بانوان هرمزگان، ملحقاتي وجود 
دارد كه علاوه بر وجه تزیينـي، جنبـه كـاربردي 

هم دارد و نقاب كيي از ملحقات مهم است.
نقاب يا برقع كه معادل كلمه فارســي »پرده« 
به زبان عربـــي اســـت و در گـــويش محلـي 
برُكه نام دارد، سبب پوشــيدگي صورت زنان از 
غريبه‌ها و محافظـت از ســـيماي آنـان در برابر 
تابش نور خورشيد است. اغلب زنان ساحل‌نشين 
قشــم، بندرلنگه، جاســك و بندرعباس از آن 
استفاده ميك‌نند، ولي در مناطقي مانند رودان، 
حاجي‌آباد و بستك ديده نمي‌شود. جـنس برقـع 
از پارچه‌هاي كتاني اســت و در قسمتي از آن كه 
هنگام پوشـيدن روي بينـي قـرار مـي‌گيـرد، از 

مقوا يا چوب باركي استفاده ميك‌نند.
برقع در هرمزگان انــواع مختلفي دارد؛ مانند: 
بندري، بلوچي، قشمي و محلي كه رنگ و طرح 
آن تا حدودي مبين ويژگي‌هاي انسان‌شناسانه 
اســت، به نحوي كه نشــان مي‌دهد اســـتفاده 
كننـــده متعلق به چه شهر، طايفه و منطقه‌اي 
است، ازدواج كـــرده، مجـرد يـا بيـوه اسـت. در 
مينـاب، خانم‌هاي جوان متأهل و تازه عروسان 
از برقع‌هايي به رنگ قرمز يا زرشــكي كه تزیين 
كـــرده و بـــه برقع بلوچي نيز مشــهور است، 
استفاده ميك‌نند. در اين منطقـــه، برقـع زنـان 
متأهـل مسـن‌تـر و صاحب فرزند به رنگ نارنجي 
است و برقع زنان سالخورده و بيوه مشكي است. 
دختران مجرد يا عقدكرده هم از برقع زرشــكي 
نسبتاً ســاده‌تر و بدون تزیين استفاده ميك‌نند. 
در شـــرق هرمزگـــان، از برقع‌هاي مستطيل 
شـكل سـرخ كتـاني يـا ابريشـــمي اسـتفاده 
مـي‌شـود كـه بـا پولـــ‌كدوزي، خوس‌دوزي و 
گلابتون‌دوزي تزیین شده است. تزیينات معمولاً 
از نقوش هندسي شكسته تشيكل شده و متقارن 
است. در محل قرارگيري برقـــع روي بينـــي 
نيـز از تكـه‌اي شـــاخه درخـت خرمـا استفاده 
مي‌شود و با دو بند زري‌دوزي شده روي سر ثابت 

مي‌شود.
پيراهن كمرچين

كمرچين يــا دورچين پيراهني اســت كه در 
بندرعباس و شــهرهاي اطراف آن چون ميناب 
و رودان رواج دارد. بالاتنــه در آن ســاده با يقه 
گرد يا هفت اســت. آســتين‌ها دوتكه و شامل 
تكه آســتين و سرآســتين‌ها )مچ( است. دامن 

اين پيراهن دوتكه است و هـــر تكـــه دو برابـر 
تكه قبلي انتخاب شده و با چين‌هاي منظمي به 
كيديگر وصل مي‌شود و دو جيب دارد. قد دامن 
تا بالاي زانو اســت. بعضي از درزهــاي آن با نوار 

تزیين مي‌شود.
پاجامه‌ها

در كل نواحي هرمزگان، شــلوارها ســاختار 
همانند دارد، اما تزیینات دمپاي آن بسته بـــه 
سـليقه محلي متفاوت است. شلوار »دمپاتنگ«، 
از مچ پا تا زانو تنگ اســت و از ناحيه زانو تا كمر 
حالـــت لوزي شكل به خود گرفته و كاملًا گشاد 

و راحت است.
براي راحت پوشيدن، دمپاي شلوار را به طرف 
داخل پا چاك مي‌دهند كه با زيپ يـــا دكمـــه 
بســـته مي‌شــود. كمر آن را با ليف‌ها مي‌دوزند 
و با كش يا پارچه محكم ميك‌نند. شلوارها بـــه 
رنـگ‌هـــاي ســـبز، قرمز، زرد، آبــي، نارنجي 
و با پارچه‌هايي از تتــرون، پوپلين و چيت براي 
اسـتفاده روزمـره و پارچـه‌هـاي كلفت و زريدار 
مثــل اطلس و زربفت و ســاتن بــراي مجالس 

رسمي دوخته مي‌شود.
تزیینات شــلوارهاي بندري، براســاس نوع و 
محل جغرافيايي دوخت آن اســـامي مختلفـي 

دارد.
سواس، پاپوشــي بافته شــده از الياف خرما؛ 
كوش، پاپوشي كه پشـــت آن بـاز و جلـوي آن 
بســته اســت؛ كپكاپ، از الياف خرما و به شكل 
تخته تهيه مي‌شود و »گيوه« پاپوشي كـه از نخل 
و پشم بافته مي‌شــود ازجمله پاپوش‌های مورد 

استفاده در این منطقه است.

پوشاك سنتي زنان هرمزگان


